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طبترم    تلااقم

ریواصت یلیخت  باتزاب  هب  درکیور  اب  متسر  ناوخ  تفه یزتناف و 
قلاخا یسانش  ناور رظنم  زا  دنزرف  دلاو �  هطبار  رد  ناکدوک  یقلاخا  دشر  لماوع 

نایارگ تیعقوم  تاضارتعا  هب  رلیم  خساپ  یداقتنا  لیلحت  اه : تیعقوم شنم و  یاه  تلصخ هطبار  رد  یراتسج 
يسودرف همانهاش  رد  ويد  نمیرها و  يسررب  هعلاطم و 

(1  ) مسینیمف روهظ  رد  اسیلک  بابرا  سدقم و  باتک  شقن 
دورو

هباشم    نیوانع

یسودرف همانهاش  بارهس  متسر و  ناتساد  رد  یزادرپ  تیاور  تیاور و  هب  یهاگن 
رایدنفسا متسر و  یدژارت  هب  یهاگن  اب  ؛ رتائت یارجا  رد  یسودرف  ؛ همانهاش یاه  ناتساد  یزاسرصاعم 

یرادنب همجرت  و  یسودرف » همانهاش   » و ریسلا » ررغ   » للاخ زا  داغش  متسر و  ناتساد  هب  یهاگن 
( یسودرف همانهاش  هب  یدرکیور  اب   ) یوجنگ یماظن  ملاک  رد  نیریش  هب  یهاگن 

یسودرف همانهاش  یدسا و  همان  بساشرگ  رد  مایپ  همان و  هب  یهاگن  مین 
قلطم یقلاخ  للاج  رتکد  حیحصت  ود  هب  یهاگن  رد  یسودرف ، همانهاش  رد  فطع  واو  ظفلت 

یسودرف همانهاش ی  رد  شودرام  کاحض  ناتساد  هب  یهاگن 
هسیدا دایلیا و  یسودرف و  همانهاش  یسامح  یریطاسا و  شخب  رد  تسایس  قلاخا و  هب  یهاگن 

رب هیکت  اب  یسودرف  همانهاش  یناشاک و  یابص  همان  هاشنهش  رد  نامرهق  هیاس و  یوگلا  نهک  لباقت  یا  هسیاقم  یسررب 
ازریم سابع  متسر و  ناوخ  تفه 

رموه هسیدوا  دایلیا و  یسودرف و  همانهاش  رد  نانز  شقن  هاگیاج و  هب  ارذگ  یهاگن 
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   193   دکتر محسن صادقیدارو، زِ پسِ مرگ، به سهراب رسید... / بِش

 
  

 گریزبخشِ تاجرستم: تاج

 (شاهنامهپردازی قهرمان اصلی نگاهی به دلایل انتخاب و موفقیت فردوسی در شخصیت(

 

  دکتر فرزاد قائمی

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد  استادیار
 

 

 چکیده
ای بوده اسات، اماا در   شدهفردوسی در فرهن  ایرانی شخصیت شناخته شاهنامۀرستم پیش از 
مزدیسنی و مناب  پهلوی عصر ساسانی یا اوایم دورۀ اسلامی حضوری کمرنا    ادبیات رسمی

داشته و برپایۀ شواهد مواود، در فرهن  مذهبی زرتشتیان نقش منفی نیز داشته است. با توااه  
اسافندیار در فرهنا  زرتشاتی عصار ساساانی، ایان       مذهبی داساتان رساتم و   -به نقش سیاسی

داستان و مجازات رستم در پایان ایان داساتان، نقاش مهمای در تخطئاۀ شخصایت وی داشاته        
است. با واود این، چرا فردوسی او را در اایگاه شخصیت اصلی ایر  قارار داده و همچناین   

دهاد  ین پرسش پاسخ مای دلیم توفیق این انتخاب در هول تاریخ چه بوده است؟ این استار بد
ناه باا    شااهنامه دهد انتخاب رستم در مقام شخصیت بنیادین و با بررسی اسناد مواود، نشان می

هور اخص، آغاز شده است کاه  هور اعم، و ابومنصور عبدالرزاق، بهفردوسی که با سامانیان، به
م بودند و تشب ه اساتن  در انتساب به تاریخ ساسانی، برای خود بیشتر هویتی پارتی )پهلوانی، قائ

ساالاران را  به رستم، بهرام چوبینه و دودمان گودرز در این راستا بوده، شاواهدی از تقابام رزم  

هااای کمتاار و بااا افاازودن داسااتان شاااهنامهدهااد. لاایکن فردوساای در مساایر تکمیاام نشااان ماای
ایاران   شدۀ منسوب به رستم، رویکرد به وی را در مقاام شخصایت بنیاادین تااریخ ملای     شناخته

پاردازی  توسعه داده است. نداشتن ظرفیت سیاسی پهلوانان برای کسب فرّ کیانی، در شخصایت 
میم الاوه داده اسات. ایان نکتاه، در     بخشی نسبت به تاج بیرستم در شاهنامه او را در عین تاج

کنار رشد تصوف و رونق فرهن  فتوت و عی اری و در نهایت گستر  تشی ، عوامم دیگاری  
ترین مظهر قدرت و آزادگی در فرهن  ایرانی و نمااد فتاوت و   رستم را تبدیم به مهمبوده که 

 کمال انسانی کرده است.

  بخش، رستم و اسفندیار.رستم، شاهنامۀ فردوسی، پهلوان، تاج:  هاکلیدواژه
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194    1401، بهار 45سال یازدهم، پیاپی ، فصلنامة پاژ 

 . مقدمه1
ای در فرهن  ایرانی باوده اسات، بااواوداین،    شدهرستم پیش از فردوسی شخصیت شناخته

هاای قادیم و   بخاش  درداری واود داشته است. در ادبیات مزدیسنی نسبت به وی سکوت معنی

و  هاای آن در عصار ساساانی یاا اوایام دورۀ اسالامی      و تفاسیر و گزار ی مواود اوستا ادید

نیسات. در   از رساتم  ، نامیدینکردهشتم و نهم  هایکتاب های مفقود  درنسکبرخی خلاصۀ 

کم ادبیات پهلاوی، چناد اشاارۀ پراکناده از وی در حاد ذکار ناام یاک پهلاوان معاروف بااقی            

به مشهورترین داستان رستم در ادبیات مزدایی،  درخت آسوریکها ترین آناست. در قدیممانده

، 1اسات )آساانا  یااد شاده  به یک تشابیه  تنها در حد مشب ه د،ندیا اس م وهستودِررستم و اسفندیار )

 از او در مقاام نیاز  ، 37 بند) های ایرانشهرشهرستاندر رسالۀ کوچک  ،.114-109: 1897-1913

متون پهلوی دورۀ در همچنین  ،.22)همان:  است شده نام بردهزابلستان  ۀپادشاه سیستان و سازند

به رساتم   یک باربهرام که « آمدن شاه بهرام ورااوند» بخشی از سرود پهلویاسلامی نیز ادا از 

 دو بار تعلق دارد که بندهشنترین یادکرد به ،، شاخص130-131: 1971، 2شده است )بیلی تشبیه

، و 145: 1369، در شکست هاماورانیان و نجاات کااوس )دادگای،    نخست: استیاد شدهاز وی 

از این ،. 151همان: دستان ) عنوان یکی از دو فرزندبهسام )لقب گرشاسپ،، س س در ذکر تخمۀ 

اشاره، دومی تنها ذکر نام وی در تبار دستان و زابلیان است و فقط اشارۀ اول به یک داساتان  دو 

و  کااوس  رفاتنِ آسامان نقش رستم در مااارای باه   هن اشاره بهمی از قصص پهلوانی رستم است.

نقم شده است و  دینکرد نهمدر های مفقود اوستایی که خلاصۀ آن در یکی از نسک نجات وی،

هاای  ناماه واه مواود نیست. همچنین در خدایهیچ،، به2/816: 1911این ماارا را در بر دارد )

هاا خبار داریام، مااارای     هاا، از آن عربی موااود )سایرالملوک  متنوعی نیز که به اعتبار وسائط 

سری کاوس و نجات وی را واود داشته، لیکن نامی از رساتم در ایان مااارا نباوده اسات      خیره

: 1995و حماوی،   13: 1960، دینوری ؛44-48 :تابی ،اصفهانی ۀحمز؛ 97: 1376، الاممتجارب)

در ایاان  اساافندیار، و رسااتمیااات مزدایاای،  مشااهورترین داسااتان رسااتم در ادب  . حتاای،3/294

مقف ، بنابه گزار  مسعودی از ها غایب بوده و در اریان ترامۀ این متون به همت ابننامهخدای

؛ 1/191: 1344ها اضافه شده بود )نامهبه ترامۀ عربی خدای پیکارو  سکیسرانمناب  مستقلی ملم 

پسارانش )بهمان، آذرتاریش و مهرتاریش،     هر بار که نام اسفندیار و  نیز بندهشدر . ،88: 1349

باه   چهار تنی که سه تن از ایشان به دست زابلیاان ،، 156، 151، 140: 1369دادگی، آمده است )

                                                           
1. Asana. 

2. Bailey. 
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   195   دکتر فرزاد قائمیگریز ... / بخش تاجرستم: تاج

در  اسات. حتای فرنباغ دادگای    ای به کُشندۀ ایشان یا تقابم دو پهلوان نشده اشارهاند، قتم رسیده

هااا، در اشاااره بااه پادشاااهی تنهااا بازماناادۀ اساافندیار، بهماان، یااادکردی از ماارور بلاهااای هاازاره

که به رستم اشارۀ کوچکی هم در این باب نکارده اسات؛   کُشی در عصر او دارد، درحالیایرانی

تاوان پیادا   وی میخواستن اسفندیار چه توایه دیگری برای این برادرکشی در عصر اما از کین

 ؟کرد

در همین هزاره چون شاهی به بهمن اسفندیاران رسید، ]ایرانشهر[ ویران شد. ایرانیان به دسات  »

 ،. 140)همان: « خود نابود شدند و از تخمۀ شاهی کس نماند که شاهی کند

دهد رستم کاه احتماالاً در عصار اشاکانی در فرهنا  شافاهی       شواهدی از این دست نشان می

موازات توسعۀ سیاساتِ دینای زرتشاتیان از فرهنا      ر عصر ساسانی، بهپارتیان شهرت یافته بوده، د

روایی حذف شده است. حتی داستان رستم و اسفندیار که در فرهن  ماذهبی شافاهی ایان عصار     

اسات. باا   ها و مناب  رسمی عصر ساسانی الوۀ چندانی نداشته نامهنمودهای روشنی دارد، در خدای

 رسش ذیم پاسخ خواهیم داد:این اوصاف در این استار به سه پ

چرا فردوسی رستم را در مقام شخصیت بنیادین ایر خود انتخاب کارد و نقاش او را در تااریخ    

 ملی ایران توسعه داد؟

کردن او در قیاس با غیبتش در ادبیات پهلوی، با فردوسی شروع آیا رویکرد به رستم و براسته

 شده بود، یا در منابعش نیز سابقه داشته است؟ 

 پردازی رستم در شاهنامه، دلایم اصلی موفقیت فردوسی چه بوده است؟بالاخره در شخصیت

ترین دلایم حضور کمرن  یا حضورنداشتن رستم در متون زرتشتی و مناب  اسالامی  یکی از مهم

تاریخی منبع  از این متون این است که در غالب مناب  کهن، سرنوشت رستم این بوده که در پاادافره  

 ،.285-320: 1400اسفندیار، به دست اانشین او، بهمن، کشته شود )ر.ک. قائمی، کشتن 

هاای  منااب  باا ریشاه    و بیشترین ترین، اصیمداستان رستم و اسفندیار مناب  در میانترتیب، اینبه

حال بایاد گفات: باا     ند.بود یاد کرده صراحت، به، از قتم رستم و دستان به دست بهمنپیشااسلامی

تواه به سکوت مناب  رسمی ساسانی نسبت به رستم، این فراام، از چه مجرایی به مناب  غیررسامی  

راه استه بود و چگونه در این مناب ، قرائت دوگانه یافته بود تا فردوسی بتواند قرائتی را که مطلوب 

 فرهن  زرتشتی نبود، انتخاب و براسته کند؟

رگ رستم، پیش از فردوسی، نه روایتی مستقم که پایان هبیعی داستان رساتم  با تواه به اینکه م

 و اسفندیار بود، پاسخ این پرسش و کلید حم این مسأله را باید در همین داستان پیدا کرد. 
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196    1401، بهار 45سال یازدهم، پیاپی ، فصلنامة پاژ 

 گشاییِ انگیزة فردوسی از انتخاب رستم. رستم و اسفندیار: کلید گره2

ورت مجازات رستم به کین اسفندیار و توساط  در رویکرد موبدان زرتشتی به گناهکاری و ضر

خاواه او، کشاته   تنها به تاوان خون اسفندیار باید به دست کینخواه قانونی وی، بهمن، رستم نهخون

شد تا این رویکرد، تبدیم به بااور  بایست لعن و نفرین نیز میهای مذهبی، میشد؛ بلکه در آیینمی

های زرتشتی این داد. گرچه منابعی دربارۀ آیینروعیت میشد و آیین، به قدرت ناشی از آن مشمی

هاسات؛ ملام اشاارۀ    عصر واود ندارد؛ ولی مناب  عصر اسلامی لبریز از اشارات فراوان به این آیین

نرشخی به سیاوشان بخارا یا یادکرد نظامی از الحان کین سیاو  و ایرج در بین الحان باربد. در این 

اقارار کارده    داستان رستم و اسافندیار  های زرتشتی مرتبط بابه آیین نامهشاهباره، فردوسی خود در 

 است که از دید پژوهشگران پنهان مانده بود. 

مذهبی لعن و نفرین نسابت باه   -به گفتۀ فردوسی، داستان رستم و اسفندیار با رویکرد ااتماعی

چنین رویکردی نسبت باه ایان قبیام    شده است. باید گفت رستم، سالانه در ایران باستان برگزار می

ها یا اشخاص که با تاریخ کیش زرتشت و تاریخ ازلی و ابدی ایران و اهان و پایاان اهاان   داستان

در ایران ساسانی،  ویژههای مزدیسنی در ایران باستان واود داشته است و بهاند، در آیینمرتبط بوده

های سیاو ، ایارج و زریار، باه دلایام     نبرخی از روایات حماسی تراژیک شاخص، همچون داستا

کاین/ ساوگ سایاو  ]سیاوشاان/     »، «کاین ایارج  »هایی چون مذهبی مرتبط با کیش زرتشت، با نام

شاده و باه شاکم نماایش آیینای )تعزیاه، و باا هادف         خوانده مای « یادگار/ کین زریر»و « سوشون[

م بر سرنوشات قهرماناان شاهید ایان     اند؛ مردیادآوری وقای  داستان )ایاتکار= یادبود، کاربرد داشته

عصار  کردند. اتفاقااً یکای از ایان یادبودهاای     ها سوگواری کرده و کین هریک را آرزو میداستان

 ساسانی که در اریان نهضت کتابت عصر انوشیروان و پس از آن، به نبشات  تبادیم شاده اسات،    

ر هازار بیات دقیقای نیاز     است که داستانش باا کیفیات بسایار نزدیاک د     یادگار زریران متن پهلوی

دو تان   گوناۀ شهادت شدندربارۀ کشتهیادبودی نمایشی با زمینۀ مذهبی  رانار زریادگیمواود است. 

باا سااختار شاعری     یادگار زریاران و گرامی بوده است.  زریر آوری زرتشت،از مقدسین تاریخ دین

را می شده، با ابراز احساسات صورت اارایِ موسیقایی نمایشی برای تودۀ مردم ااهجایی و بهشش

،، 7-11: 1374، رانار زریادگیوخرو  تماشاگران نیز همراه بوده )ر.ک. مذهبی و تأیرات پر او 

ویژه شاه توران، ارااسپ و کشندۀ زریر، بیادرفش  لعن و تقبیح چهرۀ قاتلان این قهرمانان شهید، به

نهایتااً دلاوری بساتور و سا س اسافندیار، رخ      دنبال داشاته اسات. در اداماۀ آن ماتن نیاز     اادو را به

 شاهنامهدر کنند. خواهی می«کین»زریر، بستور و اسفندیار از کشندۀ او « شهادت»دهد و پس از می
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، اسفندیار« شهادت»با ارااسپ و پس از  ان های اسفندیار در «پیکار»، زریر« شهادت»نیز پس از 

ورد کارکرد و ساختار آیینی کشاتن اسافندیار باه دسات     شود. در مبهمن آغاز می« کین»و « پیکار»

رستم، اشارۀ مستقیم و صریح فردوسی از زبان خود رستم به وضوح ساابقۀ ایان مساأله را در ایاران     

 است:باستان روشن کرده 

 برزنـی  هر، به سالی بهاز آن پس، 

 ز تیااار گاااز و بنااادِ دساااتانِ زال  
 

 خروشاای بُااد و شاایونی بــه ایــران 

ــیارْهماای مویااه کردنااد  ــال بس  س
 

 ،.7-5/432/1606: 1386)فردوسی،  

هار ساال   «= باه ساالی  « )»ساالانه »صاورت  ، به«کین اسفندیار» ،«،به ایران)»در ایران  مطابق ابیات فوق،

، نه فقط برای گزیدگان، بلکاه بارای اناواع هبقاات عاوام )در      «،برزن»یکبار، و در انظار عمومی )کوی و 

همراه با «= به مویه« )»سوگ آیینی»برزنی: صفت مبهم حاکی از عمومیت است= همه اا،، به شکم « هر»

همین اشکال آیینی باع  شاده باود کاه توساعۀ نقام شافاهی داساتان        است.  شدهسوگواری، برگزار می

علقماه،  حاار  بان   بان  نضار  داساتان . بادوی انجاام شاود   در میان اعاراب  رستم و داستان اسفندیار، حتی 

کاه   حاار   بن نضر. است این سنت ورای مرز ام راتوری ساسانیاصیم گستر   بازرگانی مکیّ از اسناد

إذِا تتُلْای  »] ،قلام  ۀساور  پانزدهم ۀویژه آیبه، «أسَاهیِرُ الأْوَلَّیِنَ»لفظ  محتوی آیات ۀهمابه، بنا به روایات صح

هاای پیشاینیان   گویاد: اینهاا افساانه   مای  ،ا بر او خوانده شاود هرگاه آیات م :«علَیَهِ آیاتنُا قال أسَاهیِرُ الأْوَلَّیِنَ

از عااد و   ]ص[ محماد »با این اساتدلال کاه    ،2/300 :ق1383، الحمیری) بود نازل شده وی ۀدربار [است.

را کاه   انهاای ایرانیا  اخبار و افسانه ،«کند و من از رستم و اسفندیار و اکاسره...یمود برای شما تعریف می

کارد  روایات مای   بین قریشدین نو در برای مقابله با ته بود، آموخحیره  ضمن بازارگانی با پارسیان در در

باا احیاای ااهلیات در عصار      تا مردم را از پیرامون دین نو پراکنده کناد.  ،264-267 ق:1413هشام، )ابن

 امی اه ، آلملوک حمیر در عصر ساسانی که وابسته به ملاوک عجام بودناد    اموی و در ادامۀ همین سیاست

]باا   کااووس و زال  سارخاب و  چاون رساتم و اسافندیار و    یهایداستانخوانی شفاهی نیز از تداوم حماسه

از گرویادن باه آیاین     را ردمتا در مقابم گستر  تشای ، ما   استندسود می همان قرائت موبدان ساسانی[،

همین رویکرد تاا پاس از فردوسای     ،.67: 1331 ،رازی ینزوی)قالص لاه، بازدارند م ه )علیهمائ خوانیمناقب

است که باا وااود یاادکرد محترماناه از داناای      نامه علیسرایندۀ  نیز تداوم داشت؛ یک سند مهم، گواهی

را مکارِ کراّمیاان بارای    « خوانادن شاهنامه »غزناوی،   ماذهب در درباار  هوس، در عصر غلبۀ راال کراّمای 

، تااریخ سیساتان  برشمرده بود؛ راالی همچون میمندی که خود بنا به قول « گفتِ مردان دین»کردن ضای 

خواندن پاسخ وی به شاه، علیه فردوسی برانگیخته بود. ربیا   هاعن فردوسی بوده، محمود را بنا به تعری 
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سارایی، فردوسای را نیاز وابساته     ر  نقالی علیه مناقاب اهلاع از حقیقت، بنا به شهرت کراّمیان در گستبی

 بدیشان تصور کرده بود:

 کااه کرّامیااان از حسااد را چنااین  
 بااه شااهنامه خواناادن ب رداختنااد   
 بکردند این حیلاه اصاحاب کاین   

 

 کتابی نو انگیختند بعاد از ایان ...   
 کسااانی کااه ایاان مکاار برساااختند
 نه ضای  شود گفات ماردان دیان   

 

 ،.135-136: 1389)ربی ،  

های اول پس های حماسی در موبدان زرتشتی عصر ساسانی و سدهترتیب، رویکردی به داستاناینبه

از اسلام و به تب  آن، مشرکان عصر ااهلی صدر اسلام و همچنین خلفای اموی واود داشاته اسات کاه    

هاای رساتم باا توااه باه      یکرد به داستاندر تناق  با گرایش به تشی  بوده است. در دورۀ سامانی، این رو

منظر و انگیزۀ متفاوت سامانیان که هویت خراسانی داشته و باا روایاات پاارتی بایش از روایاات ساساانی       

عنوان شاعری شیعی، آشکارا رویکرد مخاالف باا موبادان،    قرابت داشتند، تغییر کرده است و فردوسی، به

اتخاذ کرده و باه هماین دلیام، قرائات متفااوتی از داساتان        مشرکان و امویان را نسبت به روایات حماسی

شامار  در  رستم و اسفندیار و سرنوشت رستم و بهمن ارائه داده است. متون پهلوی از بهمن کیاانی را کاه  

تارین  بازرگ عناوان یکای از   نامی از او نیامده بود، بر پایۀ سنت زرتشاتی ساساانی، باه    اوستاشاهان کیانیِ 

اسات؛ عصار  را از ادوار مطلاوبِ توساعۀ سیاساتِ دینای زرتشاتیان         مزدایی یاد کارده  پادشاهانارکان 

 هاای باه شااخ   ش را، دورانا کیهانی درخت گانۀهفت هایشاهان به شاخه دورانِ بودند و در تشبیه دانسته

   ،.4: 1370،یسنزندبهمن ؛9/8: 1911، دینکردکرده بودند ) کیهانی مانند درخت سیمین

الگوی نبرد خیر و شر هویت فرهمند بهمن در سنت زرتشتی و هم ارتباط سنت کین با کهنهم 

شد که چنین پایانی برای رستم که قتم او را به دست بهمن در پی داشت، تفسیری از این باع  می

بدین ترتیاب، مجاازات رساتم باه دسات       نداشته باشد که او را به یک شخصیت شرور تبدیم کند.

خاوانی نداشاته اسات و او    ی زرتشتی بوده که با رویکرد فردوسی به این پهلاوان هام  بهمن، مضمون

شده، اایگزین کشته می 1روایتی دیگر را که مطابق آن، این پهلوان به دست نابرادر خائنش )شغاد،

 روایت مشهور رایج در متون رسمی کرده است.

شااهنامۀ  از بین مناب  قدیم و اصیم حاوی داستان فراام رستم، روایت رساتم و شاغاد فقاط در    
هم کاه منبا  احتماالی     شاهنامۀ ابومنصوریاست، پس احتمالاً در یعالبی آمدهو غررالسیر  فردوسی

است. به دلیم همین ناشناختگی و بدعت این روایت، فردوسای در  وده این دو کتاب بوده، مواود ب

                                                           
 . ضبط یعالبی از این نام، شغای است.1
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مقدمۀ داستان، برای اولین و آخرین بار، راوی داستان را با تفصایم بیشاتری معرفای کارده و بارای      

 پذیر  اصالت منبعش اصرار ورزیده است:

ــرو یکاای پیاار بُااد نااامش    آزادس

 نرسااخُر ز دانااش سااری پُدلاای پُاا

 داشاااتی خساااروان ۀکجاااا نامااا 

ــان بااه ــام نریم  ، کشاایدی نااژادس

 و یااافتما از بگااویم سااخن آنااچْ  
 

 باودی باه مارو    احمدِ سَـهل  که با 

 نر ز گفتارهاااای کهُااا پُااازباااان 

 پهلاااوان داشاااتی  تااان و پیکااار 

 باه یااد  « رسـتم  رزم»بسی داشاتی  

 سااخن را یااک اناادر دگاار بااافتم 
 

 ،.1-5/439/5: 1386)فردوسی، 

گرفت تاا ماان    می گروگان در صورت زرتشتی داستان، رستم بعد از کشتن اسفندیار، بهمن را

ای که در شااهنامه نیاز   خواهی ایرانیان شود و سالها بعد نیز در ازای تعهد گشتاسپ، مطابق نامهکین

و  شاهنامۀ ابومنصوریکرد. هبیعتاً در رویکرد متفاوت واود دارد، او را آزاد و رهس ار پایتخت می

شد و هم شاکم ایان اساارت بایاد تغییار      می، هم نباید رستم به دست بهمن کشته شاهنامۀ فردوسی

شد که رستم سرپرساتی  کرد. به همین دلیم، در روایت فردوسی، خود اسفندیار خواهان این میمی

بهمن را به عهده گیرد و رستم نقش مرب ی بهمن را ایفا کند و متعاقب آن، تاا رساتم در قیاد حیاات     

ده باشد. بار هماین مبناا، در روایات فردوسای،      بایست به تعهد گشتاسپ وفادار مانبود، بهمن به می

 توانست در کشتن رستم نقشی ایفا کند.بهمن نمی

با واود این، داستان کشتن رستم به دست بهمن در مناب  شفاهی کماکان فراماو  نشاد. یاک    

ساال پاس از    430، یعنای  قا.ها  830 سارودۀ  ،حسام خوسفیابن ۀنامخاوران سند مهم در این زمینه،

 ـتارین  شااخص عناوان  فردوسی است که باه  شاهنامۀپایان سرایش  فارسای و یکای از   دینای   ۀحماس

و زمینۀ سرایش آن  شده استنامه سروده ایری که در ژانر آیینی ولایت ا  شاهنامههای برترین نظیره

 -گاردد های عامیاناۀ ماذهبی مناقبیاان در عصار گساتر  فرهنا  شایعی در ایاران باازمی         به افسانه

ترین نسخۀ روایت اصیم فراام رستم را حفظ کرده است؛ روایتای کاه در ضامن آن، بهمان     کامم

شخصاً رستم را به قتلگاه کشانده، در چاهی پر حربه که استتار شده بود، او را سرنگون کارده و باه   

 ،.9477-9499: ب 1401)خوسفی، قتم رسانده بود 

باید  شاهنامهبندی رویکرد فردوسی نسبت به داستان زندگی و مرگ رستم در بنابراین، در ام 

نامه با تواه به اینکه منب  بخشی از مکتوبات حماسی، مناب  تاریخی ساسانی موسوم به خدایگفت 

ی های پارتی و همچنین روایات آیینهای شفاهی گوسانو منب  بخشی دیگر از این روایات، حماسه

هاای مقاارن باا    است، این سه نوع مناب ، رویکرد متفاوت به نقاش رساتم در داساتان    زرتشتیان بوده
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اند. همین مسئله دوگانگی روایات را درباارۀ  ظهور و گستر  آیین زرتشت )عهد گشتاس ی، داشته

 دنبال داشته است:رستم در مناب  مختلف به

انگاشاتن داشاتند؛ درنتیجاه در    انکاار و نادیاده  مناب  تاریخی ساسانی، نسبت به رستم، رویکارد  

 ها نامی از او نبود.نامهخدای

شدت تکفیر شده بود و داستان در روایات آیینی زرتشتی، متأیر از نگاه سیاسی موبدان، رستم به

 رستم و اسفندیار، متأیر از همین آیین، با رویکرد منفی نسبت به رستم کتابت شده بود.

پارتی، با تواه به رویکرد ضداشکانی ساسانیان و سرکوب پارتیاان، داساتان رساتم را باا     های گوسان

داد. ایان روایات در سیساتان و خراساان     کردند که نقش ملبت را به رستم میمحتوای متفاوتی روایت می

د، پرهرفدار بود و در مناب  محدودی چون کتاب آزادسرو راه یافته بود و اگرچه در نهضت تراماۀ بغادا  

 علت عدم رسوخ به متون، نمودی پیدا نکرده بود، از دورۀ سامانی، در مناب  فارسی راه یافت.به

در اارای آیینی داستان رستم و اسفندیار بارای بدناۀ اامعاۀ زرتشاتی ساساانی، رساتم و زال و       

متاون  توانساتند باه   شادند. ایان روایاات مای    ترتیب، بَددین و اادو و اهریمنی قلمداد میسیمرغ، به

راه اساته باشاد. در مقابامِ ایان متاون،       رساتم و اسافندیار  و کتاب پهلاوی   پیکارمیانه چون  فارسی

روایات اصیم پارتی، سیستانی و خراسانی، چهرۀ قهرماناناۀ رساتم را در قرائات متفااوتی از داساتان      

نیاز   )تاا حادی، چاون در ایان کتااب      سکیساران تبلیغ کرده بودند. همین رویکرد از مناابعی چاون   

شد، و کتاب آزادسرو )که داستان شغاد را اضافه کرده بود، همچنان رستم به دست بهمن کشته می

 فردوسی و یعالبی راه یافته بودند. ،ابومنصوریهای شاهنامهبه 

پس فردوسی، عملاً یک شخصیت نامطلوب در کیش زرتشت ساسانی را قهرمان ایر  کرده بود 

ه بود، تا زمینه را برای تبدیم کاردن او باه یاک قهرماان محباوب فاراهم       و سرنوشت او را نیز تغییر داد

اناد،  کند. فردوسی از کنار قهرمانانی چون گرشاسپ و اسفندیار که پهلوانان محبوب فرهن  زرتشتی

را به ذکر فتوحات و مردانگای او اختصااص داده،    شاهنامهعبور کرده است و شخصیتی را برگزیده و 

ا تغییرات اعتقادی مردم ایران همگرایی پیادا کناد. عااملی کاه خاود در مانادگاری       که عملاً توانسته ب

 های قهرمان مطلوب شاعر )رستم، نقش بسزایی داشته است.و محبوبیت داستان شاهنامه

 شاهنامهپردازی رستم در گریزی: طرح اصلی شخصیتبخشی و تاج. تاج3
، یک صاحب قادرت  اانشینتعیین که در  شوداهلاق میفرد یا گروهی  به 1«بخشتاج» عنوان

نقاش بنیاادین    در سااختارهای حکاومتی،  های سیاسی انتصابمسیر یا یک شهریار بر تخت نشستن 

                                                           
1. Kingmaker 
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بخش، به دلیم گفتمان حاکم بر مشروعیت سیاسای یاا   اما خود فرد یا افراد و گروه تاج داشته باشد؛

باشد و به دلایم برخی موان   «داریتاج»برای  نامزد قابم قبول تواندنمی مناب  اعتقادی تأمین قدرت،

 .قدرت را مستقیماً کسب کند تواندسیاسی، اعتقادی یا خونی، نمی

، وقتی فرد واحد است، معمولاً شایستگی بیشتری برای کسب قدرت دارد، نشانشاه) بخشتاج

ابزار سیاسی، مالی، ماذهبی و   از مناف  فردی، اما به دلیم درک صحیح موان  و برای مصلحتی فراتر

دهاد. در  را در اختیار نامزدی که شرایط کسب قدرت را دارد، قرار مای  اانشینی لازم براینظامی 

شوند، تا ابازار لازم بارای   دارها قربانی میها به دست تاجبخشتاج بسیاری موارد، در روند قدرت،

ی قارار ندهناد یاا در مسایر تعیاین اانشاین بعادی، ارادۀ        رسیدن به قدرت را در اختیاار فارد دیگار   

 دار منتخب خود بروز ندهند.متفاوتی با تاج

بخشی با کاوه و نقشی که در به قدرت رسایدن فریادون ایفاا    ، کار ویژۀ )نقش، تاجشاهنامهدر 

در  تهیایج ماردم   وری عاصی است که ضامن در داستان ضحاک، کاوه پیشه شود.کند، آغاز میمی

 کناد و مبتنی بر داد بسیچ مای  پاسداری از نظام پادشاهیرا برای ور و برزگر هبقۀ پیشه مقابم بیداد،

، و به تخت نشاندن فرد لایق بیگانگان از تخت مقدس شاهیداشتن دورنگهدر عین قیام بر خصم و 

زیرا کفایت  ؛باشند دارانتاج ندزدن بر مسبه فکر تکیه خود نبایدکند که بخشان یادآوری میبه تاج

کسب این فرهمندی مستلزم داراباودن ناژاد و    برای رسیدن به تاج بسنده نیست و و کاردانی صرف

دهد که پاسخی مید، ندهمیپیشنهاد برای قبول فرمانروایی حتی وقتی مردم به او نسب شاهی است. 

 :استدر کسب اقتدار و مشروعیت  نقش نظام باورهاگواه  خود

علََم چرمین را پیش داشت. چاون باه ری    ،کاوه)در مسیر قیام بر شاه نامشروع )ضحاک،، 

]ضاح اک[ را بشاکنیم، یکای بایاد کاه هماه او را        اگار ماا او   ... رسید، مردماان را گفات:  

گفتند: ما را تو بس که این اهان باه   ]مردم[ ... ب سندیم تا همان روز او را به مَلکی بنشانیم

زیارا کاه مان ناه از      ؛گفت: من این کار را نشاایم ]کاوه[  ... راحت افتاده باشددست تو به 

را بنشانیم و ماا پایش   [ فریدون]کسی را هلب کنید از خاندان مَلِک تا او  ... خاندان مَلِکم

 .،6-145: 1341ستیم و فرمان او کنیم )بلعمی، ایاو ب

عاملی است لازم برای کسب فرّ کیانی،  «گهر»در داشتن « خون»و نقش  نبودن به فرهّهمین آراسته

بخشی، به صرف داشتن کفایت و لیاقت اهانداری )هنر،، سودای تااداری اگر تاج شودکه باع  می

کند، اهان باورهای حاکم بر فضای مزدایی، او را محکوم به فناا کناد. نموناۀ کلاسایک ایان تجرباۀ       

 شاهنامه ترین پهلوانسردار هنرمندی که شبیه د؛بو بهرام چوبینه محکوم به شکست، در تاریخ ساسانی،
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نادیم، در باین کتاب داساتانی     . شباهتی که احتمالاً معنادار اسات و مطاابق روایات ابان     به رستم است

، به زبان عربی نیز یک تن باوده  رستم و اسفندیارو  بهرام چوبینهبازمانده از ساسانیان، مترام دو کتاب 

از  پرویاز کاه تااج و تخات را     خسرو بهرام در مقابم شاه نالایق و هوسبازی چون .،541: 1346است )

و دوران حکاومتش مقدماۀ فروپاشای     بود و به دشمنان دیریاز ایرانیان )رومیان، پناهنده شده کف داده

رساند، میبه شاهی  را بایست خسروتدریجی ساسانیان شد؛ اما بهرام که در نظام مشروعیت مزدایی می

 چون سودای شاهی داشت، سرنوشتی بدفراام در انتظار  بود.

تارین نماینادۀ آنهاا    که سیستانیان و اولاد سام مهام  شاهنامهپهلوانی در  هایاصولاً نقش خاندان

 شااهنامه بودند، از این نبوده است. داماد رستم، گیو، که خود نیز به دومین خانادان پهلاوانی مهام    

بخش را در این کتاب بر عهده گرفتاه اسات   های یک تاجترین مأموریتو یکی از مهم 1تعلق دارد

)آوردن کیخسرو از توران به ایران، پس از قتم سیاو ،، در گفتاار باا کیخسارو، از نباودن گاوهر      

 گوید:عنوان یک اصم بدیهی سخن میشاهی در سرشت پهلوانان، به

 بدو گفات گیاو: ای شاه سارفراز    

 پهلااوان اساات و ماان پهلااوانپاادر 
 

 اهااان را بااه تاااجِ تااو آمااد نیاااز   

 باااه شااااهی ن یچاااد ناااژاد و روان 
 

 .،6-2/436/255: 1386)فردوسی، 

که تلا  برای ایرانی دورۀ اسلامی  امرای تداوم همین تفکر در عصر اسلامی باع  شد، اولین

خود  ییهانامهدند با اعم نسبکوشیسامانیان، می ویژهبه، رسیدن به قدرت مستقم از خلیفه داشتند

توانسات دربردارنادۀ   ها مینامهشجره . اینساسانی نسبت دهند هبقۀ پهلوانان و ارتشتاران عصررا به 

کاه ویاژۀ نظامیاان    -، لیکن نه فرّ کیانی که فارّ مهای   انتقال مشروعیت فره از هریق مفهوم گهر باشد

داشاته   شااهنامه ای از خلاق  ابومنصور عبدالرزاق دقیقاً چنین انگیزه .شدبا این انتساب تأیید می -بود

،، آخرین مطلب، ذکر نسب ابومنصور عبادالرزاق  شاهنامهاست. در دیباچۀ این کتاب )مقدمۀ قدیم 

معمری است که اولین کس، به کشواد، نیای گودرزیان، و دومین کاس باه کنارنا ،     و ابومنصور

بخشای در گذشاتۀ ایان    تبااری و تااج  وب شده است تا این پهلوانپسر سرهن  پرویز ساسانی، منس

 تر شود؛ ازامله در تبیین نیای بزرگ عبدالرز اق، با چنین لحنی تأکید شده است که:افراد پررن 

و او را کشواذ از آن خواندندی کی ]که[ سالارانِ ایران، هیچ کس آن آیین نیاورد، کی او »... 

)نقم از: رضازادۀ ملک، ...« رزبانی و بخشش هفت کشور او کرده بود آورد و پهلوانی کشورها و م

1383 :135.، 

                                                           
 عصر اشکانی.. خاندان گودرز: از امرای پارتی  1
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شاید همین رویکرد ابومنصور عبدالرز اق به نقش پهلوانان در قادرت و نقشای کاه او خاود در     

عنوان یکی از سرداران مهم سامانی داشته اسات، در رویکارد متفااوت ایان ایار باه       عصر سامانی، به

دانساته کاه در   های رستم نقش داشته است. ابومنصور خود را از فرزندان گودرز کشواد مای داستان

ساالاران درباار کیاانی، همیشاه هارف      ویژه در مواض  تقابم رستم باا دیاوان  ، بهشاهنامههای تانداس

اناد کاه پیشاینۀ    باوده  شاهنامهترین خاندان پارتی ایستاده است. خاندان گودرز اصولاً، مهمرستم می

 رسد؛ اماا در عصار  حضورشان در رخدادهای سیاسی ایران شرقی حتی به پیش از عصر اشکانی می

ام راتوری بزرگ پارت، به بخش مهمی از نظام غیرمتمرکز قدرت دودمانی تبدیم شده، در مجلس 

های ، دارای کرسی بودند و دو تن از ایشان، با نامشاهنامهمِهِستان ]بزرگان[ اشکانی )انجمن زرنگار 

ظهاور   ق.م.، در فاصلۀ نود تا چهم سال قبام از  51-41ق.م.، و گودرز دوم ) 91-78گودرز یکم )

بخشای، یعنای انتقاال    تارین تااج  نیاز مهام   شااهنامه مسیح، بر مسند پادشاهی اشکانی تکیه زدناد. در  

کیخسرو از توران به ایران و اانشاینی کااوس، پاس از رقابات وی باا فریبارز کاه هارف حمایات          

 ترین نقااهی باود کاه گاودرز و    ویژه هوس بود، در ماارای فتح دژ بهمن، یکی از مهمنوذریان، به

بیگانۀ سیاو  منتقم کردند. چنین رستم در کنار هم قرار گرفتند و قدرت را از کاوس به فرزند نیمه

توانسته در رویکرد ملبت ابومنصور به رستم و اخذ قرائتی از تاریخ پهلوانی باستان ای قطعاً میپیشینه

یکن ایان رویکارد   کرده، عامم مهمی باوده اسات. لا   که نقش او را در حفظ کیان ایران براسته می

، در نگاه فردوسی به رستم قاو ت گرفتاه اسات. باه هماین دلیام، او احتماالًا از        شاهنامۀ ابومنصوری

های بیشتری از رستم را نیز اخذ کرده که در آن کتاب ، داستانشاهنامۀ ابومنصوریبر منابعی علاوه

یعالبی،؛ منب  احتماالی دوم   غررالسیرهای رستم در علت عدم واود برخی از داستاننبوده است )به

شااهنامۀ  هاا، احتماالًا کتااب آزادسارو باوده کاه ناامش در میاان راویاان          فردوسی برای این داستان
 ، در مقدمۀ قدیم، نیامده است.ابومنصوری

و نقش باورهای دینی نیز در این زمینه قطعاً اهمیات  حاکمیت سیاسی در فرهن  ایرانی  سنتی ایگاها

دار، از بخش و تااج ، به رابطۀ تاجشاهنامۀ ابومنصوریه فردوسی و پیش از او، خالقان نوع نگا .داشته است

فردوسی که افازون بار   شاهنامۀ بر رستم، تنها کسی در مناب  نگاه و قرائت متفاوت ایشان بوده است. علاوه

بخشای دو پهلاوان،   تاجدارد، اسفندیار است. در مطابقت نقش « بخشتاج»صراحت لقب خویشکاری، به

 شود.برتری رستم در قرائت فردوسی از تقابم او با اسفندیار بهتر نمودار می

 بخشی اسفندیارالف( داستان تاج

مشاابه  -گاذرد و دسات دشامنی چاون ارااساپ را      اسفندیار، همچون رستم، از هفت خان می

بار آنچه انگیزانندۀ او بوده، نه دفاع کند؛ اما هراز ایران کوتاه می -آنچه رستم با افراسیاب کرده بود
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از میهن، که وعدۀ پدر ، گشتاسپ، برای تسلیم تاج و تخت باه وی، پاس از پیاروزی بار دشامن      

شود، خشم فرزند و تقابم این دو را در رستم بوده است؛ عهدی که چون با بدعهدی شاه همراه می

 دنبال دارد. و اسفندیار به

 بخشی رستمب( داستان تاج

تم از اواخر عهد پیشدادی که کیقباد را بر تخت نشااند و افراسایاب را بیارون کارد تاا رفا        رس

ای از چاین، و همچناین   مصایب عهد کاوس در ماارای پارواز  باه آسامان و ساقوهش در بیشاه     

سر و پرهوس در هاماوران )ماارای سودابه، و مازندران )هفت خان،، تنها عامم گرفتاری شاه خیره

هاای  سایاوخش، و رهباری بخاش    نمایی و خشم پدرانۀ او در داساتان کاین  بود. قدرت نجات ایران

هاایی  کامانۀ بخاش های بزرگ ایران و توران در عهد کیخسرو )پس از پایان تلخفراامِ ان نیک

شد که در هی از ان  در غیاب رستم و س هسالاری هوس،، به سلسلۀ بلندی از حواد  منتهی می

ن در آستانۀ شکست بود، ناگهان درفاش اژدهااو  رساتم باود کاه از دل غباار       هرکدام، وقتی ایرا

بخشید. نکتۀ کلیدی این است که بر خلاف اسفندیار، او شد و ایران را هربار کامیابی میپدیدار می

کارد و  بدون هیچ پادا  و قول یا عهدی، تنها از کیان سرزمین و وحدت ارکان ایرانشهر دفاع مای 

 کاست. ا به بهای هیچ پاداشی فرونمیهرگز، رسالتش ر

بخشای،  رستم در عین تاج« گریزیتاج»اعتنایی رستم به تاج و تخت، همین تفاوت روشن و بی

فردوسی تبدیم باه نموناۀ اعالای    شاهنامۀ اسفندیار باع  شد رستم پس از « دوستیتاج»در قیاس با 

 قهرمانی در فرهن  ایرانی شود. 

ستم، حتی در روزگار نزدیک به وی، آن هم برای اولاین منااب  وی،   انتخاب فردوسی دربارۀ ر

در منااب  تااریخی    اسدی با اشراف به نقش مهام گرشاساب   اسدی هوسی، قابم درک نبوده است.

اظهاار  مناب ، نسابت باه انتخااب فردوسای درباارۀ رساتم        غیبت رستم در همین با مواود، در تقابم

)زور و قدرت، رساتم را برتار انگاشاته    « مردی»کند که در . او از فردوسی انتقاد میکندمی شگفتی

 است:

 ز رستم سخن چند خواهی شانود 

 یاگاار رزم گرشاسااب یاااد آور  
 

 نباود  «ماردی »گمانی که چون او باه   

 همااه رزم رسااتم بااه باااد آوری   
 

 .،19 :1317 )اسدی، 

 گوید:و س س برای ضعف و کِهتری رستم در مردی، از توسلش در رزم به نیرن  می

 ناادگبباارد  بااه اباار و بااه دریااا ف   همااان بااود رسااتم کااه دیااو نژنااد 
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 سُتُه شد ز هوماان باه گارز گاران    

 رزباااون کااارد  اسااا ندیار دلیااا 

 دساا هدار گرشاسااب تااا زنااده بااو

 به هند و به روم و به چین از نبارد 
 

 زد  دشااااتبانی بااااه مازناااادران

 زیاار ،شااتیش آورد سااهراببااه کُ

 کرد  زبون کس، نه افگنده باود نه 

 بکرد آنچه دستان و رساتم نکارد  
 

 .،19 :همان)

نادن او  کاشارۀ اسدی به زور کمتر رستم، با ذکر پنج نشانه به روایاتش همراه است: باه دریاا اف  

اانب هومان که افراسایاب را از دسات او نجاات    کوبیدن گرزی بر سر رستم از توسط اکوان دیو، 

خاوردن از دشاتبان   لَات خواستن از کشتن سیاو ،، های ایران و توران مرتبط با کینداد )در ان 

،، و شکست اولیه از اسافندیار  مازندران خان)در هفت بود خو  که در خوابدرحالی ،مازندرانی

رد گرشاسپ در مقابم هیچ حریفی شکسات  و زمین خوردنش در کشتی با سهراب. س س تأکید دا

 نخورده است.

باازوی یاک    خااهر زورِ باه  هام  دلایم اسدی در ترایح یک متن حماسی بار متنای دیگار، آن   

سارایی در روزگاار خاود    حماساه از پهلوان و ضربه نخوردنش از هیچ حریفی، درک سطحی او را 

وحی چون محمود و صرف زنادگیش  های فردوسی که او را به تعار  با ممددهد. انگیزهنشان می

کاه قطعااً در    ؛ شااعری حامی کشانده بود، قابم قیاس با انگیزۀ اسدی نیسات در راه سرودن متنی بی

کارد. اسادی دچاار محاساباتی     نمی ایر حماسی سرایش آهن ِ  ،صورت نبودن خریدار برای ایر

 منظومۀ وی نسبت غلط نسبت به ارز  داستان پهلوانی و اهمیتش شده بود و شاید بخشی از ناکامیِ

شااید اسادی در ایان معارضاه باا فردوسای،        باازگردد.  ولی رایج به همین نگاه سطحی ،شاهنامه به

ه است و با ترایح گرشاسب بر رساتم،  خریدار ایر، امیر ابودلف، پادشاه نخجوان را نیز در نظر داشت

کرده است. وی متبادر می در پس پردۀ ذهن ممدوح، برتری اایگاه او بر محمود غزنوی را به ذهن

کارده،  درک مای  خاود  شادۀ  ۀ خلقمبا چنین فرضی، تنها مخاهبی که اسدی، تعامم وی را با منظو

خالاف محماود کاه از ناوادر تااریخ      را به نام او سروده است و بر  نامهگرشاسبممدوحی بوده که 

نامش در  درج که دربارۀ وی اهلاع خاصی به از بودهاست، امیر ابودلف، حاکم کوچک گمنامی 

ترتیاب، در روزگاار فردوسای، درک انگیازۀ او، حتای بارای       ایان باه  این منظومه یافت نشده اسات! 

 ست.اند، عملاً ممکن نبوده ادیار هم نیز بودهنخبگانی چون اسدی که هم

یافتن رستم در فرهنا  حماسای ایرانای، نقشای بنیاادین باوده       ترتیب، نقش فردوسی در اهمیتاینبه

هاا نباود )ملام    ناماه های تراماۀ خادای  هایی از رستم که در سیرالملوکاست. فردوسی با افزودن داستان
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ا  باا رساتم در   پناداری هماذات وساهراب، فرااام رساتم، و    خان، اکاوان دیاو، رساتم   های هفتداستان

شد )ملم کشتن اسفندیار و سهراب، و همچناین ترسایم یاک شخصایت     مواضعی که او مرتکب گناه می

مستقم و آزاده که در مقابم شاهان اباری چون کاوس به هیچ قیمت حاضر باه کارنش نباود، باه رساتم      

نازدن بار تخات )او    ان، تکیاه آبروی دوچندان بخشید. عواملی چون آزادگای، اساتغنا، گساتاخی باا شااه     

شود و خواهان آن نیز نیسات،،  شاهزادۀ سیستان است، اما با تواه به عمر دراز زال هرگز اانشین پدر نمی

شاد  کناد، املگای باعا     رود و نبرد مای تنهایی به شکار مینداشتن خادم و محافظ و اینکه با رخش، به

عناوان یاک   هب ایرانی اای بگیرد و شخصیتش بهعنوان یک قهرمان ملی در قلب مخارستم فردوسی به

گاوی  و یک ابرمرد در فرهن  ایرانی براسته شود. تا آنجا که شاعر عارف بزرگ فارسای « انسان کامم»

عناوان نمادهاایی بارای الگاوی انساان      هالب )ع،، بهسدۀ هفتم، مولانا، او را در کنار حضرت علی بن ابی

عنصار  کارد و از معاصاران سسات   شمس تبریزی است، ذکار مای  کامم )که مظهر حقیقی آن در شعر او 

 برد:خویش )غیر شمس، به آن دو الگوی کمال پناه می

 زین همرهان سست عناصر دلم گرفت
 

 رسااتم دسااتانم آرزوساات شایر خاادا و  
 

 ،. 203: 1336-1345مولوی، )

یاک کفاه   مسالک، رساتم و علای، شایر خادا و شایر ایاران را در        چرا مولانای عاارف اشاعری  

شاود.  گذارد؟ پاسخ به استعلای نقش رستم در فرهنا  ایرانای، پاس از فردوسای، مرباوط مای      می

ساساانی  ا    داری بود و این الگو، برآمده از نگاه زرتشتیبخشی بود که خود نامزد تاجاسفندیار تاج

ماده از  کارد. رساتم، برآ  به نظام قدرت بود که قدرت را متمرکز و محدود در خاندان شهریاری می

شود. های خارج از مرکزیت قدرت کامم میاشکانی است که قدرت، با اتحاد خاندان-نگاه پارتی

داری نبوده است و هنر فردوسی در این بوده که این مسأله را در مورد رستم رستم، هرگز نامزد تاج

حاال کاه   سازی کرده است. بنابراین، رساتم فردوسای صااحب شخصایتی شاده کاه درعاین       درونی

اعتنااایی، در اعتناساات. ایاان باایقاادرت اساات، نساابت بااه قاادرت خااود باای « نگهاادار»تاارین مهاام

پردازی فردوسی از وی به یک استغنا و بزرگواری ذاتی تبدیم شاده اسات کاه رساتم را     شخصیت

تر کرده است و حتی نگاه برای مخاهب توده که نسبت به ارکان قدرت سیاسی بدبین است، اذاب

  همین بدبینی است، با او همسویی دارد. حال تشی  فردوسی و الگویی که او از اعرفانی که لازمه

گیری ایشاان از قادرت و بارهاا اساتنکاف از قباول      بیت، و کنارهشخصیت حضرت علی )ع، و اهم

خلافت داشته است، در گرایش او به این نوع از مشروعیت تا چه حد تأییر داشته است؟ شاید پاسخ 

ر باشد، اما مسایری کاه رساتم در فرهنا  سیاسای ایاران، در هاول هازار ساال          به این پرسش دشوا

 ای همگرایی دارد.گذشته هی کرده است، با چنین فرضیه
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 گیری. نتیجه4
مذهبی داستان رساتم و اسافندیار در فرهنا  زرتشاتی عصار ساساانی و باا        -با تواه به نقش سیاسی

داساتان، انتخااب رساتم در مقاام شخصایت بنیاادین       تواه به همسانی یعالبی و فردوسی در خصوص این 
هاور  ایری که قرار بود کتابی نمادین برای تاریخ ملی ایران باشد، با فردوسی آغاز نشده است. سامانیان، به

هور اخص، در انتساب خود به تااریخ ساساانی، بارای خاود بیشاتر هاویتی       اعم و ابومنصور عبدالرزاق، به
د و دفاع از رستم، در دوگانۀ تقابم ارتشتاران با موبدان، در تلا  برای انتسااب  پارتی )پهلوانی، قائم بودن

ویژه بهرام چوبینه، سردار یاغی عصار خسارو پرویاز، و انتسااب ابومنصاور باه       سالاران و بهسامانیان به رزم
وساعه  ترین متحد رستم، نمود دارد. فردوسی در مسیر تکمیم شاهنامه، ایان رویکارد را ت  گودرز )نزدیک

شدۀ منسوب باه وی او را باه یاک شخصایت بنیاادین در      های کمتر شناختهداده است و با افزودن داستان
تاریخ ملی ایران تبدیم کرده است. در این مسیر، تقابم رستم و کاوس و عادم ظرفیات سیاسای پهلواناان     

که او را بار خالاف   پردازی رستم در شاهنامه بوده برای کسب فرّ کیانی، عامم مهم دیگری در شخصیت
بخشی کرده کاه خاود مادعی تااج نیسات. ایان مهام، از دلایام اصالی موفقیات           اسفندیار، تبدیم به تاج

تارین مظهار حفاظ تواماان قادرت و      فردوسی در ترسیم شخصیت وی بوده است و او را تبادیم باه مهام   
شاده اسات؛ رشاد    آزادگی در فرهن  ایرانی کرده است. رستم پس از شااهنامه تبادیم باه نمااد فتاوت      

تصوف که در سویۀ ااتماعی خود با رونق فرهن  فتوت و عی اری همراه بود و گستر  تشای  نیاز بادان    
 اند.زد، عوامم دیگری هستند که این توفیق را دوچندان کردهدامن می
 

 نامهکتاب

 .، ترامۀ محمدرضا تجدد، تهرانالفهرست ،،1346) ،اسحاق بن ابن ندیم، محمدا 
اباراهیم اببیااری و    ؛، تصاحیح مصاطفی الساقا   النبویاه  هالسایر ،، ق.1375، )هشام، عبد الملکابن ا 

  .دارالوفاق :عبدالحفیظ شلبی، بیروت
، به کوشش حبیب یغماایی، تهاران:   نامهگرشاسب،، 1317احمد، )بن اسدی هوسی، ابونصر علی ا 
 .ههوری ۀکتابخان
بنیااد   :، ترامۀ اعفر شاعار، تهاران  تاریخ پیامبران و شاهان،، 1346) ،حمزه بن الحسن ،الاصفهانیا 

 .فرهن  ایران

 بیروت. ،الانبیاء و الار تاریخ سنی ملوک تا،،، )بیالاصفهانی، حمزه بن الحسنا 
، تصاحیح  تااریخ هباری   ۀتکمله و تراما  :تاریخ بلعمی ،،1341) ،بلعمی، ابوعلی محمد بن محمدا 

 .پروین گنابادی، تهران: وزارت فرهن  محمدمحمدتقی بهار و 
 محماد  و ناژاد انزابای  رضاا  تصاحیح  ،،1373)العجماۀ   و العارب ملاوک   اخباار  فای  الامام بتجارا 

 فردوسی. مشهد: دانشگاه کلانتری،
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 .قطرهتهران: ، محمد فضایلی، غرر اخبار ملوک فرس و سیرهم،، 1368، )یعالبی، ابومنصورا 
 مجلس شورای اسالامی،  ۀکتابخانتهران: ، پهلوی، -)فارسی منلور و منظوم زردشتیان متونان  ا 
 [.خطّینسخۀ ] ،13742  
 دارصادر. :روتی، بالبلدانمعجم ،،م1995، )اقوتی ،یبغداد یحموا 
 .الدین عبدالحمید، قاهره، به تحقیق محمد محیالنبویههالسیر،، ق1383) حمیری، ابن هشام،ا 
 ، تصحیح فرزاد قائمی، در حال نشر.نامهخاوران،. 1401حسام، )خوسفی، ابن ا 

 توس. :تهران ،گزار  مهرداد بهار بندهش. ،،1369) ،دادگی، فرنبغا 
 ادینب :رانهات، تشا ن ادقص ۀمرات ،الطوال اخبار ،،1346)داود،  بن احمد حنیفهدینوری، ابیا 
 .رانیا  نرهف

تصحیح رضا بیات و ابوالفضم غلامی، تهاران: میارا     ،ای کهن،)منظومه نامهعلی ،،1389) ،ربی ا 
 .مکتوب
 .121-166، صص 13   ،انجمن ۀنام ،«ابومنصوری شاهنامه ۀدیباچ»،، 1383) ،رحیم ،رضازاده ملکا 
  .تحقیقات فرهنگیمطالعات و تهران: محصم،  راشد ترامۀ محمدتقی ،،1370) ،یسنزندبهمنا 
 ج، تهاران:  8 مطلاق و همکااران،   کوشش الال خاالقی ، بهشاهنامه ،،1386، )فردوسی، ابوالقاسما 

 .اسلامی المعارف بزرگهمرکز دائر
رستم را که کشت؟ بهمن یا شغاد؛ نقد مناب  داستان فراام رستم بار پایاۀ   . »،1400)قائمی، فرزاد، ا 

 .285-320، صص،41) 9 ،فرهن  و ادبیات عامه ،«عامیانهتطبیق اسناد رسمی و 
، نساب ح احماد فتاوحی  یحتصا  ،العجام  الملاوک  المعجم فی آیار،، 1383) ،الدینشرف ،قزوینیا 
  .فرهنگی و مفاخر آیار انجمن تهران:
و  فارسای و آوانویسای لاتاین    با تراماۀ  ویلهپ نتم ؛رانیار زرادگی ،،1374) یحیی، ی،وابنار یاهما 
 .راهی: اسرانهت ،هامناها شب آن شجنس

ابوالقاسام   ۀ، تراما مروج الذهب و معاادن الجاوهر  ، ،1374) نیسحالنبیلع نسحالی، ابمسعودیا 
 .: انتشارات علمی و فرهنگیپاینده، تهران
 .: انتشارات علمی و فرهنگی، ترامۀ ابوالقاسم پاینده، تهرانالاشرافالتنبیه و ، ،1365) ،ا اااااااااا 

الزماان  بادی   ، تصاحیح دیوان کبیار یا  کلیات شمس،، 1336-1345) ،محمد نیالال الد ی،مولوا 
 .دانشگاه تهران تهران: ،رفروزانف
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